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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

¬!uρ…’n? tãÄ¨$̈Ζ9$#�kÏmÏMø�t7 ø9$#ÇtΒtí$ sÜtG ó™ $#Ïµ ø‹s9Î)Wξ‹Î6 y™≈كه آيه عرض شد١ 

ي و عادي است و استطاعتي كه در اين آيه هست در مقام بيان يك حكم بديه

 يا در محاوره مورد  وات يا رواياتمثل همان استطاعتي است كه در ساير آي

فرمايد خداوند حج را واجب كرده است براي يآيه م. دهند مياستعمال قرار

ان حج يعني قادر بر اتي مستطيع باشد ،كه بتواند و مستطيع باشد برود مكهكسي

ان گويند كه واجد شرايط اتي مي اين معناي استطاعت است قادر به كسي.باشد

 اگر شخصي. و مستطيع استگويند شخصي كه قادرمياين را.فعل است

شما مستطيع براي رفتن به :  به تهران برود سئوال مي كنندخواهد از اينجا مي

روم سوار اتوبوس ميپول دارم يا .من وسيله دارم! بلهگويد  ميتهران هستي؟

سيله گويند خوب حالا پول داري، و ميبعد. روم ميشوم مي سوار ماشين،شوممي

 مريض هم نيستم براي رفتن ايراد گويدبراي سفر چطور است ؟ ميداري، حالت 

 تمام اينها مسائل عادي و عرفي است كه .درست شد. بيند نميو مانعي در اينكار

، و» علي العملةالقدر«معناي قدرت بر عمل است در مسائل عرفي استطاعت به 

θ#)…مكني مياين مطلب رادر آيات قرآن هم مشاهده à)̈? $$ sù©!$#$ tΒ÷Λ ä÷è sÜtF ó™$#≈تا ٢

در مورد محرمات بايد كف نفس از قدرت داريد بايد تقوا داشته باشيد كه يجاي
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ر مورد واجبات بايد اهتمام به اتيان عمل در مورد واجبات ان محرمات كنيد ديتا

tΒ÷Λ$… اين معنايبشود ä÷è sÜtF ó™ مكان مورد مكروهات بايد حتي الادر. است≈#$

ستحبات حتي الامكان اهتمام به اهتمام به ترك مكروهات داشته باشيد در مورد م

θ#)…ودش ميپس اين. ان مستحب داشته باشيد مباح هم به جاي خوداتي à)̈? $$ sù©!$#

$ tΒ÷Λ ä÷è sÜtFó™  در مورد . داشته باشد تقوادردر مورد احتياط بايد استطاعت . ≈#$

فَإِنَّ الوْقوُف عنْد الشُّبهات خيَرٌ منَ الاقتْحامِ في الْهلكَاَت «.  است لازماحتياط توقف

θ#)…اين در مورد احتياط است پس١» à)̈? $$ sù©!$#$ tΒ÷Λä÷è sÜtF ó™$#≈ اين نيست كه فقط  

 البته شبهات هم  كه  در مورد شبهات همد به واجبات و محرمات برگردمسأله

د  احتياط در آنجاهائي كه قواع موارد.ينها واجب استيلي از اعرض كرديم خ

 احتياط همان ايننجا وقوف واجب است و بنابرآيد، در آ نميبرائت و اينها

ء فَأْتوُا فَإذَِا أَمرْتكُُم بشِيَ« يا جوبي است اين معنا معناي استطاعت استاحتياط و

يعني شيء كه داراي مراتب مختلفي است »ءيفَإذَِا أَمرْتكُُم بِشَ«٢»منهْ ما استَطعَتُم

 آن مقداري را كه »اذا امرتكم بالانفاق فاتوا منهم ما استطعتم« كنيد كه فرض

ش اين نيست كه كل آنچه را كه از اموال داريد همه رادر راه خدا يبتوانيد معنا

'«Ÿωuρö≅yèøgrBx8y‰tƒ….انفاق كنيد s!θè= øótΒ4’n< Î)y7 É)ãΖ ããŸωuρ$ yγôÜÝ¡ö6 s?¨≅ä.ÅÝó¡t6 ø9$#≈در خدا٣ 

Ÿωuρö≅yè…اينجا مشخص كرده øgrBx8y‰tƒ»' s!θè= øótΒ4’ n< Î)y7É)ãΖ ãã≈ بخل و مرتبه  كه آن مرتبه

توانيد مييعني به هر ميزاني كه »فأَْتوُا منهْ ما استَطعَتُم«خست است در انفاق 
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 و خمس مسأله زكاىآن . دانجام بدهيد و اين اختصاص به زكات و خمس ندار

ب است و تعلق به وجوب به اج اي است كه ومسأله جدائي است يك مسألهيك 

توا اذا امرتكم بالعدل فأ«ل اين است  عد.مقداري مشخص است انفاق همين است

ا امرتكم ة فأتوا منه ما استطعتم اذ و الرحمةمنه ما استطعتم اذا امرتكم بالعطوف

 در همه » ما استطعتمتوا منهاذا امرتكم بالعلم فاا استطعتم م فأتوا منهبالدفع المال

قبل الوقوع اتيان اين موارد اين استطاعت يعني تحمل عرفي و تحمل عادي براي 

آيد  مي از همه آيات خوب برمسألهفي الحرج اين معناي استطاعت است و اين 

 موضوع استطاعت البته اينهم را بايد بدانيم كه بسته به آن موقعيت و آن اهميت

 با توجه به اهتمام مسأله وقتي استطاعت نسبت به يك يك. شود ميهم متفاوت

خواهيد شركت كنيد كه  مي شما در يك جلسه اييك وقت.رود مي بالاشارع

 شما را ، نرفتيد هم نرفتيد،جلسه عادي است حالا رفتيد در آن جلسه رفتيد

 خوب رودافتد مي مي انسان راه.يد آقا در سميناري استودعوت كردند كه بر

ز اين دعوتها هم دعوتهاي اعتباري است ند شركت كنند خيلي اخواه ميبالاخره

د حالا چه مطلبي گفته شد، اينقدر جمعيت آم. و براي اينكه جمعيت زياد بشود

 مشت چرت و پرت ولي فرض بكنيد كه فقط اينقدر جمعيت شركت كرد يك

ببينم بيند يك چائي خورد مي بعد از ظهريرودميشود  ميخوب حالا آدم بلند

 نه كار ضروري ندارم حالا :گويد مي چايش را خورد وحالا حالم مساعد است،

گيرند چرا كه ميد و ماشينآينشود مي مي مثلاً افراد بلند،يم ببينيم كي آمدهوبر

 ده  به و؟ي شركت كردهسكچه بالاخره منظورش اين است كه ببينددير شده، 

 دوم اين است كه جلسه اي است كهمسأله. دقيقه اش هم كه برسد كافي است

 اين هم لب مهمي است و بايد شركت بكند نه مطالب علمي است و مطابيندمي

 در نحوي بايد به آن جا برسد اين ديگر جلسه اي هست كه به هر ازيك نحوه 
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بينم  مير موقعيتهاي مختلفپس بنابراين ما د. خوابدنمي بعد از ظهراينجا اصلاً

اگر . يم كه اگر توانستيد بيائيدوئگ مي.خود نفس استطاعت حالتش مختلف شد

كند كه در موقعيتهاي  ميكند يا عقل تعيين ميتوانستيد را هم خود عرف تعيين

درعرف نسبت به حقيقت استطاعت هم .  استمختلفمختلف خود آن توانستن، 

و حالات مختلفي دارد خوب از آيات قرآن اين موارد مختلف نظرات مختلف 

 است شود كه مقصود از استطاعت راجع به حج قوه و قدرت بر رفتن مياستفاده

 بايد به نحوي انسان برود كه بتواند در آن رفتن زنده بماند كسيكهمعلوم است

بايد يك غذايي داشته باشد قوتي داشته . تواند بخورد نميهوا كهخواهد برود مي

 صحت و : دوم،باشد كه در طول سفر بتواند از آن قوت ارتزاق كند پس اين يك

ه بايد تخلي: پيدا كند سومراان ه باشد كه بتواند شرط براي اتيسلامتي بايد داشت

 باشد راه بايد مناسب باشد امن باشد امان وجود داشته باشد تا اينكه بتواند بسر

 و مطلب عادي است مسألهن هم يكايبرود چون تمام اينها موانع هستند و 

خواهد از جائي به جاي ديگر برود اگر راه امن نباشد و امان وجود  ميكسيكه

ه تخليمسألهنداشته باشد طبعاً به مقصد نخواهد رسيد پس شرط مهم اين همان 

 راحله داشته باشد وقتي مسافت  و اين است كه زاد: چهارممسأله، استبسر

 پياده،كند ميطيمسافت را با راحله و با مركب سان اين بعيد هست معمولاً ان

مسأله افراد بر اين ن چه اينكه دأب و ديد، مسافتهاي دور را طي كندتواندنمي

?uρ’n!¬…:فرمايد مي شارع در اينجاعقلائي خواهد بود و tãÄ¨$ ¨Ζ9$#�kÏmÏMø�t7 ø9$#ÇtΒ

tí$ sÜtG ó™ $#Ïµø‹ s9Î)Wξ‹Î6 y™≈اي او هموار است سبيل براي او هموار استكسي كه راه بر١

تواند اين راه راحت طي بكند اين شخص بايد اين راه را برود اين حركت را مي

��ان -١�٩٧ذ�  ��� ) ٣(��ر� �ل 
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 اين استطاعت همان استطاعت عرفي و استطاعت عادي است كه دبايد انجام بده

دهد حالا در اين استطاعت آيا شرط است  ميشخصي براي رفتن به جائي انجام

داند اگر كه در ضمن اين كاروان  مياد جدائي داشته باشد يا اينكه نهكه حتماً ز

اد بالفعل ندارد ولي شود الان در اينجا گرچه ز مي زاد او هم حاصل،حركت كند

شود  ميستعداد كه دارد يا اينكه فرض كنيد اين راحله براي او حاصلبالقوه و الا

 تو را ،شينن بيا بي شتر منرو بيا تو روي اسب من بنشين گويد ميبالاخره يكي

 اين نيست كه حتما اين راحله را هم كه در اينجا داردخوب . كنيم ميهم سوارت

$tΒtí…پس. وجود داشته باشد sÜtG ó™ $#Ïµ ø‹s9Î)Wξ‹ Î6y™≈عني همان قدرت بر رفتن از  ي

مطلب بديهي است كه وقتي عيال انسان واجب النفقه است بر انسان آن طرف، 

 را همانطور بدون نفقه يله و رها كند و كن است كه انسان اين عيالچطور مم

م در اين صورت  هترك كند و به حج برود در حاليكه آنها نفقه ندارند خوب اين

كنند اين فرد را بر  ميمتود كه استطاعت ندارد يعني عقلا مذش ميمعلوم

گذاشتي رفتي و ين عملي تو كه در اينجا زاد براي قوت عيال نداري چرا نهمچ

 ي مسألهمسألهيك. اين عيالت به زحمت و اذيت افتاده ببينيد اين قضيه چيه

 عادي است حالا شارع هم آمده در اينجا تاكيد كرده پس بنابراين مال و في وعر

قضيه استطاعت در مورد حج مانند ساير موضوعات عرفيه يك امر مخترع من 

 شارع ت از موضوعات عرفي منتهيموضوعي اسناحيه الشارع نيست بلكه يك 

آمده بيان كرده روات هم كه آمدند از امام راجع به استطاعت پرسيدند براي دفع 

 حج خارج از حد عرفي است كه وقتيكه مسألهتوهم است اهتمام شارع به 

?uρ’n!¬…:فرمايد ميخداوند tãÄ¨$ ¨Ζ9$#�k ÏmÏM ø�t7ø9$#ÇtΒtí$ sÜtG ó™$#≈آيا استطاعت به ١

��ان-١�٩٧ذ�  ��� ) ٣ (��ر� �ل 
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 چون بالاخره او هم مستطيع است ؟گيرد يا نه مي هم تعلق١كعاًشخص حاج متس

 با حالت مستي با انواع تواند بأي نحو برود با حالت مرض  ميشخصي كه

تواند انجام بدهد لعل اينكه در حج هم فوت  ميجراحات و با انواع ابتلاعات

 اي مسأله همچين خود ما هم يكدر اينجا ممكنه براي بكند درست شد خوب 

 همچين ارتباط عرفي را نسبت به استطاعت نداشتيم وقتي آيد اگر ما يك ميپيش

?uρ’n!¬…: فرمايد ميكه شارع tãÄ¨$ ¨Ζ9$#�k ÏmÏM ø�t7 ø9$#≈تواند  ميكسيكه من استطاع

 در اين شبههرا اتيان كنيم آيا اين در ذهن ما نبود كه به اي نحو كان ما بايد حج 

باي نحو كان ولو اينكه فرض كنيد كه قوت عيال هم وجود نداشته . آمد ميذهن

 لام اختصاص است لام ،الله با اين تاكيدمريض هم باشد بالاخره وباشد ولواينكه 

علي «مسأله در ملك خداست و مختص به خداست، ملكيت است يعني اين 

ه مسئلة مهمي است به اين خيلي مسئل»  الناسة الناس و علي رقبةالناس، علي عهد

’uρ!¬…نحو خطاب به وجوب حج براي افراد مكلف كردند كه n? tãÄ¨$̈Ζ9$#�k Ïm

ÏMø�t7 ø9$#≈انجام  ممكن است بر شخصي شبهه پيش بيايد ولو متسكعاً هم بايد برود 

بميرد اينكه ايش واجب بوده حج برد چطور اينكه هر كسي انجام نداده وبده

 كه ولو اينكه شخصي بداند فوتمسأله مهم استرود اينقدر بايد سال بعد را ب

كند برو بمير نرفتي حالا بايد بري بميري  ميكند بايد برود در طول راه فوتمي

كند به سمت جهاد با احتمال  ميكسيكه حركتجهاد نداريم در جهاد در مگر ما

حلوا بخورد كه م دهد ديگه نه اينكه بلند شود برود براي خطر اين جهاد را انجا

 بمبيخورد، ميدآي مي شمشيريخورد يك مي به سرشآيد مي تيرنه يك

1�+ --0/,.	 از -	د� �,+ اي ()' زاد و را#"�-١ 
٣٤٦ ص ٤ا2��345 ج 
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رود يعني با احتمال خطر نود درصد در بعضي از  مياندازند فرض كنيد از بينمي

و اين حرفها نيست ولي در عين اينگونه است مسألهنجا آرود  مياوقات انسان

ود ولي ش مي حفظ جان واجب است وحال حفظ جان در غير از موارد مكلف به

رض هلاكت است البته هلاكت يك بار منفي ام در معدر موارديكه تكليف به اقته

شارع در آنجا خودش حكم كرده و خودش هم لذا  براي موت يا براي فنا و دارد

اصلاً دارد و ميرود و خودش هم زخم بر ميجلوتر و پيشاپيش همه به جبهه

زيادي مثلاً در باب زيارت امام حسين داريم كسيكه خيلي روايات روايات 

كند و براي او  ميزيارت سيد الشهدا را برود و احتمال بدهد كه در بين راه فوت

فرمايند مگر شما به طلب جنت حركت ميسلامالآيد امام عليه  ميقتلي پيش

كنيد خوب الان با همين قضيه براي شما جنت و بهشت مهيا شده درباره نمي

يم ولو با احتمال خطر و اينها، از امامزيارت سيد الشهدا ما همچنين روايتهائي دار

احتمال اينكه كشتي غرق بشود كنم  ميكه من حركتسوال مي كند سلام لعليه ا

خوب حضرت. فرمايند خوب بشود مي وجود دارد حضرتسفينه غرق بشود

 اينطور نيست كه همه ١.رود ميفرمايند كه خوب از همون جا اين به بهشتمي

چيز خلاصه آماده، مهيا سالم سلامت پر بزند آدم را باد بزنند و فرض كنيد 

اينجوري بردارند و ببرند خوب در همچنين وضعي ممكن است براي انسان اين 

شبهه پيش بياد كه لعل اينكه حج هم از همين قبيل است اينجاست كه امام در 

ي است در اين زمينه ما روايات ستطاعت عرففرمايند ا، ميمقام بيان استطاعت

 اين است كه متعددي داريم كه خوب حالا البته روايتها را از باب اينكه بناي ما بر

و ببينم كه آنها راجع به ويمسلام برالسراغ مطالب ائمه عليه و  سراغ اصل ابتداء 

١١ ص ٩٨ (� ;: -9��ن روا�8 در 
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ش بماند تا خوانم بقيه ا مي تا4 روايات متعددي است كه . چه فرمودندمسألهاين 

العْياشي في تفَْسيرِه عنْ عبد «.مسأله برسيم قدري بيشتر راجع به اين  يكاينكه ما

?uρ’n!¬… في قوَله ليه السلامالرَّحمنِ بنِ سيابةَ عنْ أَبِي عبد اللَّه ع tãÄ¨$̈Ζ9$#�kÏm

ÏMø�t7 ø9$#ÇtΒtí$ sÜtG ó™ الَ منْ كاَنَ صحيحاً في بدنه مخلَى سرْبه قَ:فرمايد ميحضرت≈#$

جلْحل يعتَطسم ولةٌَ فَهاحر و ادز َيكي صحت را حضرت شرط قرار دادند ١»له

 اين كند دست درد كردن ايراد ندارد ميصحت در بدن هم نه اينكه دستش درد

 يكي زخم معده دانجام بدهاست كه بتواند حركت كند و بتواند اين اعمال را 

 من به حج،اثني عشر دارم آقا چون من زخم معده دارم:داشته باشه بگويد

هن قرصي كآآن ايراد ندارد نه »صحيحاً في بدنه«:فرمايند ميم حضرتورنمي

وتي از اين نقطه نظر ندارد تفاآنجا بخوردبرودخورد راني تيدين را  مياينجا

 يا مثلاً ديسكي نباشد كه اصلاً قدرت بر ، مستلقياً نباشد،ض نباشديعني مري

 خوب داشته باشد ميگرن را هم اينجا دارد حركت نداشته باشد حالا ميگرن دارد

لاً زخم معده دارد خوب شود يا مث نمينجا دارد با نرفتن كه ميگرنش درستآهم 

ي نيست كه مانع باشد  اينها چيزهائ.شكند، خوب بشكندداشته باشد يا پايش مي

بلاي سر امراض ديگر، و ديگر اينكه خوب تخنجا ياآاز حركت براي رفتن در 

كه زاد و راحله  اينداشته باشد يعني آمادگي راه و امنيت طريق داشته باشد و سوم

 شرط عادي است كه بايد زاد داشته باشد براي كه خوب اينهم يك. ته باشدداش

 زاد يعني قوتي كه ،كه زاد و راحلهفرمايند  ميضرتاينكه غذا بخورد ببينيد ح

 زاد و باشد يا اينكه نه اين منظور ازبتواند او را نگه دارد آيا اين قوت همراهش 

راحله يعني اينكه در اين سفر از گرسنگي نميرد كدام يك از اين دو مقصوده و 
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فر آمده بود پيش شود و اتفاقاً در زمان مرحوم آقا بود كه يك ن مياين بعدا بيان

و من مخارج كافي من و گفت ما را به عنوان پزشك براي حج دعوت كردند

 ديگر است،زاددكه شما را دعوت كردند خوبراي زاد را ندارم گفتم همين

.دهند ميت را هم از بقيه بهتريت تازه غذاگذارند نميگرسنه كه

هم  پزشك  از همين دوستانكه ما رفتيم براي مكه همان سابق ساليدر

آمد بعضي روزها ظهر در همان  ميآمد گاهي روزها سر سفره ما غذاي ما ميبود

دهند با  ميگفت غذائي كه به ما پزشكها ميسفري كه در زمان مرحوم آقا رفتيم

رويم در يك جاي ديگر حالا  ميغذاي شما قابل مقايسه نيست و غذائي كه ما

قايسه نيست به خاطر حفظ اسلام و بريم با غذاي ما قابل م نمياسم برده ما اسم

:مايندفر ميسلام كه حضرتلاين مسائل و در حديث كناني از ابي عبدالله عليه ا

 اسبه با همديگريك١»و إِنْ كاَنَ يقْدر أَنْ يرْكَب بعضاً و يمشي بعضاً فلَيْفعْل«

ئيم بعد اين سوارآ مي مسافت را برو ما پيادهگويند تو سوار شو حالا يكمي

دهم  ميفرمايند حالا من دارم توضيح ميتر حض.دآي مي پيادهشود آن ديگريمي

يعني در اين وضعيت هم بايد انسان انجام » قاَلَ تَركَ≈و منْ كفََرَ…«»فلَيْفعْل«اين

تواند نه  ميكهكسي»و إِنْ كاَنَ يقْدر«آورند  ميبدهد ببينيد حضرت در اينجا

 يعني توانستن همين توانستن عرفي است الان خيلي ها ،تواند نميكهكسي

رفتند شب هاي  ميرفتند پياده ميهستند كه فرض كنيد جمكران كه سابق

رفتند جمكران الان هم هستند كه چند نفري راهد مينادافت ميچهارشنبه راه

 اي مسألهگردند ميروند برگشتن هم پياده بر مي دو فرسخ را پيادهافتند و يكمي

و ساعت اگر د. دادند الان اين مينيست خوب حالا سابق مگر چطوري حج انجام
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دانم مسافت نيم  نميد كهآي صداي مسافرها درمي  ساعت3و نيم تبديل به 

رفتند  ميكردند پياده ميراقط ماه تو راه بودند ا5 ماه يا 4ساعت زياد شده سابق 

زدند  ميآنها دزدها به،ماندند مي راهدرشكست  ميشدند كجاوه ميسوار الاغ

أَنْ يركَْب «تواند پياده برود ميفرمايد اگر مي درست شد حضرت....هبساطي بود

ن يكي آود سوار اسب بششود پياده برود مياينقدر كه خسته»بعضاً و يمشي بعضاً

 اين روايت در  روايت روايت مهمي است.آن حالا راه برودرده  خيد پائين يكبيا

. اين روايت را رفقا در ذهن داشته باشند،فتوا


